
نگاه آخر

شــب 18 فروردین ماه، تورج دریایی سرویراســتار جدید دانشنامه ایرانیکا در 
صفحه شــخصی اش در شــبکه ایکس اعلام کرد که پس از یک سال کار روی 
تارنمای این پروژه، اکنون می توانید به آن سر بزنید. ماجرای نوشتن و جمع آوری 
دانشــنامه ایرانیکا، از آن پروژه های تاریخی ایران است که راه سختی که طی 
کرده، در حد و اندازه اهمیت خود پروژه، جالب توجه است. حالا نزدیک به 60 
سال از زمانی که احسان یارشاطر تصمیم گرفت این پروژه تاریخی را آغاز کند، 
می گذرد؛ پروژه ای که بعد از این شش  دهه هنوز به نیمه راه پیش بینی شده اش 
هم نرسیده. اما اهمیت راه اندازی دوباره سایت دانشنامه ایرانیکا و مسیری که 

این پروژه تاریخی مهم طی کرده، در چیست؟

از ایده تا اجرا �
ســال های پیش احســان یارشــاطر در مصاحبه ای تعریف کرده بود که وقتی 
ویرایش دوم »دانشــنامه اســلام« از ســوی محققان و اسلام شناسان توسط 
انتشــارات  ای جی بریل در دهه 1950 شروع شــد، برای او سوالی پیش آمده 
بود که چرا بخش مربوط به ایرانشناســی این دانشنامه در آن حدی که انتظار 
می رود، مفصل نیست. بعد از این یارشاطر که خود محقق و استاد دانشگاه بود 
تلاش کرد تا »دانشــنامه اسلام« را به زبان فارسی ترجمه کند. این کار او را به 
نوشتن دانشنامه ای با نام ایران و اسلام ترغیب کرد که کارش نیمه تمام ماند. اما 
همه این افکار و تصمیم گیری ها درنهایت باعث شد که برای تألیف دانشنامه ای 

جامع درباره تاریخ ایران قدم در مسیری بگذارد که هنوز هم ادامه دارد. 
کار تدوین دانشــنامه مدنظر احسان یارشاطر از ســال 1347 شروع شد. 
او برای نوشــتن این دانشــنامه با حمایت  و ایده پردازی سیدحسین تقی زاده 
توانست امیرعباس هویدا، نخست وزیر وقت را مجاب کند که بودجه دو میلیون 
دلاری را برای این کار در نظر بگیرد. نام این دایرة المعارف »دانشنامه ایرانیکا« 
گذاشته شد و محققان تاریخی به سردبیری یارشاطر از سال 1347 تا 1357 
در ایران مشغول تألیف آن بودند. او اصرار داشت این دانشنامه به زبان انگلیسی 
باشــد تا همه دنیا بتوانند با تاریخ و تمدن ایران آشنا شوند. اما پس از انقلاب، 

بودجه این دانشنامه قطع شد.

تلاش در غربت �
احســان یارشاطر در تلاش برای از سرگیری کار تحقیق و پژوهش »دانشنامه 
ایرانیکا« در آمریکا بود. پس از مدتی او توانســت موافقت بنیاد علوم انسانی 
آمریکا را جلب کند تا بخشی از تامین هزینه این پروژه را برعهده بگیرد. از سوی 

دیگر او که خودش توانسته بود به کرسی استادی دانشگاه کلمبیا در 
شهر نیویورک آمریکا برســد، با رایزنی آنها و بخش ایران شناسی 

این دانشــگاه، بالاخره کار تدوین این دانشنامه را از سرگرفت. 
ســرانجام در ســال 1982 مصادف با 1361، پس از نزدیک به 

13 ســال پرفرازونشیب، اولین جلد از دانشنامه ایرانیکا منتشر 
شــد. جلد اول در ابتدا به شــکل جزوه منتشر شــد و پس از سه 

ســال در قالب یک کتاب صحافی شده و در هشت دفتر 
عرضه شد. پنج جلد اول دانشنامه هرکدام دارای 

هشت دفتر بودند، ولی از جلد ششم به بعد، هر 
جلد دارای شش دفتر است که هر چهار ماه یک  
دفتر و هر 18 ماه یک جلد از دانشــنامه انتشار 
می یابد. پیش بینی ای که یارشــاطر برای این 
پروژه کرده بود، حدود 45 جلد بود. کار تدوین 
به مدت 10 سال در دانشگاه کلمبیا در حال 
پیگیری بــود. اما از اواخر دهه 60، دانشــگاه 

کلمبیا و بنیاد علوم انســانی ادامه تامین هزینه 

مالی را منوط به عهده دار شــدن بخشــی از هزینه ها از داخــل ایران کردند. 
اتفاقی که هیچ وقت نیفتاد.  یارشــاطر توانست با توافق جوامع بین المللی، 
جمع آوری کمک از ایرانی های خارج از کشور، همچنین  جلب همکاری بالغ 
بر 1600 پژوهشــگر و 40 ویراستار، 15 جلد از این دانشنامه را منتشر کند. 
در ایران هم انتشارات امیرکبیر چند جلد از جزوات این دانشنامه را به فارسی 

ترجمه و منتشر کرد. 

مرگ بنیان گذار و حواشی آن �
تا سال 2018 سردبیری »دانشنامه ایرانیکا« برعهده احسان یارشاطر بود. او 
بنیاد دانشــنامه ایرانیکا را هم تاسیس کرده بود. اما با مرگ او دعوای حقوقی 
میان دانشــگاه کلمبیا و بنیاد دانشنامه ایرانیکا ســرگرفت. دانشگاه کلمیبا 
خواهان دریافت حق انتشار کامل این دانشنامه شد، اما ورثه یارشاطر و بنیادی 
که تاســیس کرده بود با این موضوع مخالف بودند. دانشــگاه در شــکایتش 
ادعای بنیاد را رد کرد و از طرف دیگر بنیاد دانشــنامه ایرانیکا هم در سپتامبر 
2019 شکایتی علیه التون دنیل، رئیس مرکز ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا و 
انتشارات بریل به دادگاه تقدیم کرد. این بنیاد دانشگاه را متهم به محروم کردن 
آن از دسترسی به اسناد و دارایی های آن که در محدوده این دانشگاه قرار دارد، 
کرده است. همه این مسائل کار تدوین دانشنامه را برای مدتی مختل کرد. در 
ایــن دوران التون دنیل، مورخ و ایرانشــناس آمریکایی و یکی از اعضای بنیاد 
دانشنامه ایرانیکا، جانشین احسان یارشاطر شده بود و سردبیری این مجموعه 

را برعهده داشت.

شروعی دوباره  �
دعواهای حقوقی و تقریباً رهاشدگی دانشنامه ایرانیکا تا سال 2024، تاسف 
بزرگی را بر دل کســانی گذاشــته بود که می دانستند این دانشنامه چه اتفاق 
بــزرگ و جامعــی در معرفی ایــران و تاریخ آن به جهان اســت. امــا بالاخره با 
تلاش های دکتر تورج دریایی، اســتاد دانشگاه ارواین کالیفرنیا و رئیس مرکز 
ایران شناسی ساموئل مارتین جردن در این دانشگاه، حق انتشار این دانشنامه 
از دانشگاه کلمبیا به دانشــگاه ارواین کالفرنیا منتقل شد. پس از این انتقال 
براساس انتخاب هیئت امنای دانشنامه ایرانیکا، دریایی خود سرویراستاری این 
دانشنامه را برعهده گرفت. این تغییر بزرگ، شروعی دوباره برای این پروژه مهم 

تاریخی محسوب می شود.
در این مدت با تمام فرازونشیب ها، 17 هزار مدخل دانشنامه ایرانیکا نوشته 
شده که به صورت آنلاین و در 15 جلد کتاب منتشر شده است. اما شاید یکی 
از موانع بزرگ برقراری ارتباط پژوهشگران سراسر دنیا با این دانشنامه، ضعف 
ســایتی بود که برای این دانشنامه تعبیه شده بود. تا پیش از این 9 هزار مقاله 
علاوه بر برخی مدخل ها در سایت منتشر شده بود. اما این تارنما با ضعف های 
بزرگی روبه رو بود که امکان اســتفاده پژوهشگران و علاقه مندان از دانشنامه را 
به صورت آنلاین، محدود می کرد. تورج دریایی در اولین روزهای شــروع به 
کارش در مصاحبه ای اعلام کرده بود، تلاش می کند ســایت دانشنامه 
ایرانیکا به یک ســایت مدرن تبدیل شــود تا با برقراری امکانات چند 
رســانه ای مانند اضافه کردن فیلم و صدا، به کاربران و پژوهشــگران 
کمک بیشــتری شود. او همچنین از اضافه شدن هوش مصنوعی و 

ترجمه راحت تر مقالات در سایت خبر داده بود. 
حالا با گذشــت حدوداً یک ماه از شروع به کار تورج دریایی 
به عنوان سرویراستار جدید این دانشنامه، او اعلام کرده 
که بعد از یک ســال تلاش، سایت دانشــنامه ایرانیکا 
به روز شده و علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس 
www.iranicaonline.org از مدخل هــا و مقــالات 
این ســایت اســتفاده کنند. طبقه بندی موضوعی 
در ســایت ایرانیکا براســاس دو فاکتور انجام شده. 
کاربــران هــم می توانند براســاس حــروف الفبا به 
مدخل ها و مقالاتی که می خواهند دست پیدا کنند، 

هم می توانند براساس موضوع آنها را بازیابی کنند.

تورج دریایی سرویراستار جدید دانشنامه ایرانیکا، اعلام کرد که مدخل ها 
و مقالات منتشرشده این دانشنامه در اختیار عموم قرار گرفته است

شروعی دوباره برای ایرانیکا
کتابخانه

اتمسفری غلیظ از مهر و غم
»سینگورینگ« نوشــته علی خدایی در 160 
صفحه و با قیمت 220 هزار تومان توسط نشر 
چشمه منتشر شــد. خدایی در این اثر مانند 
سایر آثار گذشته اش، نوستالژی های کودکی و 
جوانی اش را مرور کرده و به سینماها، مدرسه ها، 
کتاب فروشی ها، خانه ها و خیابان هایی سر زده 
که حالا یا نیســتند یا اسم شان عوض شده یا 
رسم شان. بعضی آدم ها، بعضی احساس ها که 
شــاید دیگر ردی از آن ها در جایی پیدا نشود. 
خدایی شهر را، اصفهان، تهران و خیابان ها و 
کوچه ها را دست مایه قرار می دهد تا اتمسفری 
غلیــظ از مهر و غــم توأمان بســازد. او مزه ها 
را از پس ســال ها و دهه ها بیرون می کشــد و 
یادمــان می آورد که در کجــای چهارباغ کدام 
ساندویچی لای نان هایش همیشه پیاز و جعفری می ریخته، کجای تهران است 
که از 50-40 ســال پیش تا همین حالا می توانی در آن قدم بزنی و پنج پیرزن 
اَلامد ببینی که وسواس دارند از قهوه فروش سر کوچه شان قهوه ی آسیاب شده 
می خرند و با لهجه ای زیبا و اصیــل از بوی گل حرف می زنند؛ گلی که بویش 
حتی به عطر آسیاب قهوه هم غالب است. علی خدایی انگار حافظه  زنده  شهر 

باشد، مؤمنانه ایستاده است تا بعضی چیزها از یاد نروند.  

سینگورینگ
نویسنده: علی 

خدایی 
انتشارات: چشمه 

تاریخ

روز ملی فناوری هسته ای
ایران در سال 1336 به عضویت 
آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
درآمد و در ســال 1346، پیمان 
عدم تکثیر سلاح های هسته ای 
بعــد  ســال  یــک  پذیرفــت.  را 
نخســتین رآکتور تحقیقاتی آب 
ســبک از آمریکا خریداری شــد 

و در دانشــگاه تهران راه اندازی شــد. ســازمان انرژی اتمی نیز در سال 1353 
بنیاد گذاشته شد. بعد از انقلاب 1357 نیز فعالیت های هسته ای ایران ادامه 
یافت تا اینکه 20 فروردین ماه 1385 خبر دستیابی کشور به فناوری صلح آمیز 
هســته ای و راه اندازی زنجیره کامل غنی ســازی اورانیوم اعلام شد. پس از آن 
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ای در شهریورماه همان سال، نام گذاری 
روز 20 فروردین ماه را به عنوان »روز ملی فناوری هسته ای« به پاس قدردانی از 
تلاش های دانشمندان جوان ایران اسلامی، تصویب کرد.  هر ساله، مراسمی 
در این روز در ایران برگزار می شــود و دستاوردهای هسته ای جدیدی رونمایی 
می شــوند. به تازگی نیز معــاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژی اتمی از 
رونمایی 9 دســتاورد جدید این سازمان شامل سه دستاورد در حوزه رادیودارو، 
دو دســتاورد در حوزه پلاسما و چهار دستاورد دیگر در حوزه صنعتی در بخش 

مربوط به لیزر، عکسبرداری و سیستم های کنترلی خبر داده است.

 چهره

صاحبِ چوبِ جادوی نقش های متحرک
نورالدیــن زرین کلــک متولــد 20 فروردین مــاه 1316 در مشــهد بــا آن که 
فارغ التحصیل دکترای داروســازی  از دانشــگاه تهران بود، اما طی 10 سال 
فعالیت مســتمر توانست تصویرگری کتاب های درســی و جیبی را در بلژیک 
بیاموزد. او که بین ســال های 1969 تا 1972 در آکادمی ســلطنتی بلژیک 
در این حرفه به تحصیل پرداخت، در سال 1353 نخستین مدرسه انیمیشن 
ایران را در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تأسیس کرد. زرین کلک سه 
سال بعد در دانشگاه فارابی -دانشگاه هنر امروز- رشته انیمیشن را راه اندازی 
کرد و مشــغول تدریس در آن جا شد. نورالدین زرین کلک، تصویرگر و انیماتور 
نام آشنا و پیشکسوت را بحق به عنوان پدر انیمیشن ایران می شناسند اما نه از 
آن خاطر که آورنده یا ابداع کننده این هنر در ایران 
اســت، بلکه به خاطر مویی که برای انیمیشــن 
ایران ســفید کرد. ســاماندهی و نظم در پروژه 
کتاب های درســی و آموزش هنــر تصویرگری و 
انیمیشن ســازی از تلاش های ارزشمند اوست. 
ضمــن اینکــه جوایــزی کــه زرین کلک طی 
ســال های متمادی کســب کــرده، گویای 
و  انیمیشــن  دنیــای  در  او  ارج گــذاری 

تصویرسازی کتاب کودک است.
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مختصری درباره 
مخالفان مذاکرات

این هایی که نَفــس مذاکــره را امری مذموم 
می داننــد یا مذاکره کننــدگان را به چیزهای 1

ناجوری متهم می کنند، یا چیزی از ســاختار قدرت در 
ایــن مملکت نمی دانند یا اینکه خودشــان را زده اند به 
نادانی تا منافع فردی و جمعی شان را تامین کنند. اگر 
گزینه اول درست باشد که اصلًا صلاحیت اظهارنظر در 
ایــن حوزه را ندارنــد و نه تنها در این حــوزه که در هیچ 
موضوع سیاسی ای نباید دخالت کنند. اگر هم گزینه 
دوم درســت باشــد کــه دیگر بدتــر. این همــه دعوی 
ولایت پذیری و آن وقت فهم چنین بدیهیاتی را نداشتن، 
دو معنا بیشتر ندارد. یا در دعوی خود صادق نیستند و 
پشت یکسری مفاهیم پنهان شده اند تا کار خود را کنند 
و بار خود را ببرند یا اینکه خوب هم می فهمند قضیه از 
چه قرار اســت اما سودشان در نادانی است. هرجور که 
فکر کنید مخالفت با نفس مذاکره آن هم در شرایطی که 
مردم از ناترازی های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به 
ستوه آمده اند و سایه جنگ و ناامنی هم روزبه روز دارد به 
ما نزدیک تر می شود چیزی جز گسسته خردی و عداوت 
با منافع ملی نام نمی تواند گرفت. دشمنی و اتهام زدن به 
مذاکره کنندگان هم با هر نیتی صورت بگیرد، بازی در 
زمین کسانی محسوب می شــود که خیال نابودی این 

سرزمین را در سر می پرورانند. 
 دشمنانِ مذاکره را کاسبانِ تحریم نام نهاده اند. 

یعنی چه؟ یعنی همه آنان صاحب کشتی های 2
عظیم و غول پیکرند و شرکت های بی شماری در این جا و 
آن جای دنیا به نام خودشان و اعضای خانواده شان ثبت 
کرده اند تا تحریم ها را دور بزنند؟ قطعاً بعضی از مخالفان 
مذاکره سر در آخورهای مالی بی حساب وکتاب دارند و به 
سودشــان است که مملکت همیشه در شرایط حساس 
کنونی قرار داشته باشد تا آن ها بتوانند بر شمار ویلاهای 
مجلل شان بیافزایند و ماشین های لوکس شان را افزایش 
دهند و آینده 70 نسل بعد از خودشان را تامین کنند اما 
کاسب تحریم به این اشخاص محدود نمی شود. کاسب 
تحریم کسی اســت که فقط و فقط در شرایط جنگی و 
بحران می تواند خودی نشان دهد. با شعار زنده است و 
اگر همین چند شعار را از او بگیری دیگر هیچ حرفی برای 
گفتن ندارد. کاســب تحریم در شــرایط عادی و نرمال 
نمی تواند زندگی کند. نه هنری برای ارائه دارد و نه همتی 
بــرای آن که گلیمش را از آب بیرون بکشــد. بنابراین تا 
می توانــد بر طبل جنگ و بحران می کوبد تا بلکه از این 
رهگذر نامی بیاندوزد و نانی. اینکه تا نام مذاکره می آید تن 
و بدنش به لــرزه می افتد به این دلیل اســت که فردای 
مذاکره را تصور می کند. فردایی که ممکن است کشور 
اندک اندک به ســمت آرامش برود و او دیگر حرفی برای 
گفتن نداشته باشد. کاسب تحریم مخالف هرگونه آرامش 

و ثبات است. 
 مخالف مذاکــره و مذاکره کننــدگان فقط با 

نشســتن بر ســر میز مذاکره بــا آمریکایی ها 3
مشکل ندارد. او ذاتاً مخالف گفت وگوست. اغلب آن ها را 
ببینید. حاضر نیستند حتی با هم وطنان خودشان سر 
یک میز بنشینند و مناظره کنند چه رسد به مذاکره. به 
متکلم وحده بودن، حرف بی حســاب زدن و پاســخی 
نشــنیدن عادت کرده اند. تکلیف منتقدان شــان را هم 
پیش پیش مشخص کرده اند. آن ها یا مزدورند یا غرب گرا 
یا سازشــکار. به همین راحتی. پس حرف زدن با آن ها 
عین مفسده اســت. آنهایی شــان هم که اهل مناظره 
هستند به هر چیزی معتقدند الا ربط. دوستانی که با این 
جماعت مناظره کرده اند خوب می دانند چه می گویم. 
این جماعت در مناظره هم بیش از آنکه به دنبال روشن 
شدن موضوعی باشند یا بخواهند استدلالی در مقابل 
طرف مناظره بیاورند مدام به این می اندیشند که چگونه 
حریف را بی آبرو کنند یا چیزی از گذشــته او را بر آفتاب 
افکنند تا حیثیت اش را بر باد دهند. حدس می زنم بیشتر 
این جماعت مشکل روان شناختی داشته باشند. یعنی 
در داخــل خانواده و روابط شخصی شــان هم بر همین 

طریق با دیگران مواجه می شوند.
جالب ترین ویژگی این جماعت این است که در 

چنین مواردی سخن دشمن می شود حجت. 4
دشمن می شود قابل اعتماد و دوست می شود خائن. اگر 
فی المثل نتانیاهوی علیه ما علیه بگوید ما می خواهیم 
همانند لیبی با ایران رفتار کنیم یعنی حجت تمام شد. 
یک لحظه هم با خودشان فکر نمی کنند که اولًا ممکن 
است نتانیاهو همین حرف را برای برهم خوردن مذاکرات 
زده باشد. دوم اینکه او هم افراطی های داخلی را خوب 
شناخته و می داند چه حرفی ممکن است آن ها را تهییج 
کند تا علیه مذاکرات بشورند. سوم اینکه اصلًا نتانیاهو 
بخواهــد چنین غلطی کند، تیــم مذاکره کننده ایرانی 
سیب زمینی نیست که هرچه طرف مقابل بگوید آن ها 
بگویند چشــم. واقعاً که: صعب روزی، بوالعجب کاری، 

پریشان عالمی.
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